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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الزمان بکَ یا صاحبَ المُستغاثُ

 1375-76تربیتی / سال تحصیلی  -روزنگار روانشناختی 

 پنجمبخش 

 

  1417شعبان  3 ،24/9/1375امروز  -38

ساعت را باز کردم و حدود  سالن پیش دبستانی عبدالخالق گرفته درکلید را از  ؛صبح بسیار زود رفتم مدرسه

بهرام مستوفی در مورد امور تربیتی و آقای ی که با صلفتحویل دادم. در این بین علاوه بر گفتگوهای م لید راک 16

شکلات شگاه و م ساد و  جامعه و گاهی دان ضی ف سائلبع سه  م شتیمدمدر ستاز بچه ا ی که از اهل خانه  میها خوا

 مستوفی اجرا شد. آقای بود که با مجری گری من و بازی عروسکی  نمایشی برنامه  دیگر ؛خود نقاشی کنند

مرتضتتوی کار آقای امروز  .دهندهایی که دستتت به دستتت هم می رش آدمو بُ حیاطی و بعد کاردستتتی بازیِ

 . ندو زود رفت نددیر آمد ند وًداشت

شامل این  .م دادمنجاابعد از ظهر شده را مشخص  ها را در دفترِبچهی ده پروناطلاعات وارد کردن  اطلاعات 

سائ ضیحاتی راجع به م شان درقرار دادن رفتاری آن ها و  -اخلاقی ل تو شه  نمونه فعالیت های صوصاپو  ، ازی مخ

 آن روز می شود. یابرنامه ه

شدم. روزه بودم شنه ن سنه و ت سری هم  ولی الحمدلله گر ستوفیآقای اطلاعات تجربی با یک ضوع م  اتدر مو

 تبادل کردم.روانشناسی 

  1417شعبان  7 - 28/9/1375چهارشنبه  -39

. امروز ه بودمنرفت مدرستتته و حالم هم خوب نبود مرگپدر بزرگ و مادربز رفته بودم پیششتتتنبه ودچون 

افتتاح بازی را رفتیم داخل اتوبان زمان مقداری از هم مطابق معمول. بازی داشتیم و تغذیه )چهارشنبه( نمایش و 

http://sm-kheradmand.com/Articles/section2/page14.aspx
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شده! ستخاره کردم که  1ن شگاه را رها کنم و  کلاسا سه بهدان ستانی ب جهت جل خوب  که یایمی اولیای پیش دب

 ظهر نیامدم. از بعددر نتیجه  ،نیامد

 . 1417شعبان  10 - 1/10/1375 -40

صل بازی با  . پس از مقداریرسیدندمستوفی بعد از من آقای  !. در حال مطالعه شدید زبانحاصبح به سمت 

 ریال گرفتم. 150.000 ؛ما را فرستادند برای دریافت حقوق ،هابچه

 7.000خواستتتم  مدرستته بابت غذا از معلمان هم هزینه می گیرد.ریال آن را جهت غذا برداشتتتند؛  3.000

 ام نپذیرفتند. ام و یا حیف و میل کردهکرده خطااگر احیاناً جایی چیزی  آن کهریال بدهم برای 

 رفتیم بعد و ها را منظم کردمهای مختلف داشتتتتیم. در این بین من مقداری پرونده اول نقاشتتتی از شتتتغل

بعد  چسباندند وبریدند و در جایی میهایی را می یک کاردستی که باید قسمتو بعد بازی. بعد  بیسکویت ؛تغذیه

 صویر.حدس تی هم مسابقه 

صتتحبت  هبقیبر  نوآمور ...حکومت  مخصتتوصتتاً جاری و تربیتیورد کارهای مستتتوفی در مآقای هار با استتر ن

اند.  کرده تصحبداوودی  ، گفتند آقایشنبه که نبودم پرسیدم 4مرتضوی در مورد جلسه آقای کردیم. بالا هم از 

شعر برای  شد  شن نیمه یجدر مورد  صحبت  شعری که و شعبان هم  سنمتن  شدپ  وکردم  ده بود فتوکپییده 

ستم کار لنگ نماند. مددا شد نوار  تا وقتی نی سرود را قرار  شده ی  سفردا به همه ضبط  اه افتادم ر پسبدهند؛ 

 رفتیم سمت بازار.  م و بعدبرای تعمیر عینک

صلحا مجتمع  ملو ظاهراً بعدها مدیرعا ل امور مالی صلحا بودندو)که در آن زمان مسؤ از آقای حاج عبدالعلی

مربیان  یو استفاده  (.)مثل شکلات، و کارت پستال و .. میدهمیها بچه هبهدایای که  ازدر مورد استفاده  (شدند

 .داردمانعی ن ندگفتکه پرسیدم 

                                                 
شهور  کنوناتوبان مذکور همان که ا -1 شیرازی م صیاد شهید  سه می گذرد و در آن زمان راهی ابه نام اتوبان  ست؛ از کنار مدر

 بود. پیش دبستانیکنار  درآن جا تفاده از سسهل و بی خطر برای ا

https://www.google.com/search?q=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwja1LPKyOP0AhXJzoUKHbBIDZYQkeECKAB6BAgDEDI
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwja1LPKyOP0AhXJzoUKHbBIDZYQkeECKAB6BAgDEDI
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  .1417شعبان  12 -3/10/75 دوشنبه -41

 چه گذشت! ولی گذشت! دقیق یادم نیست ،شعبان راسم نیمه یمهای  به جهت مشغولیت

 . 1417شعبان  14 -5/10/75چهارشنبه  -42

 تعدادی ؛مینمایش بازی کردبریدیم و  سرود خواندیم، کیک سالن پیش دبستانی؛ صبح زود رفتم برای تزئین

 .ددهبخدا توفیق  !ای بود که نگوعجلهکار ها ضبط کردیم و دادیم. آنقدر نوارها را از 

  1417 عزیزشعبان  19 10/10/75روز دوشنبه  -43

شین آقای والد سه. رفت 2صبح زود با ما سیدم م مدر ضوی چند قدم از من جلوتر بود.  آقایوقتی ر ای آقمرت

ستوفی  سباندن آنرنگ کردن رنگین کمان  صبح، . بازی اولندمقداری دیر آمدهم م شی  و و بریدن و چ بعد نقا

مرتضتتتوی گفتم که قصتتتد تعطیل کردن چند  ه آقایهم برقرار بود. بحیاطی بادکنک دادیم و رنگ کردند. بازی 

باید ولیت یا ؤمستتنظرم به فکر کردم. پیش دبستتتانی خیلی کارم در  ی جلستته از کار را دارم. امروز در مورد ادامه

شد یا دست  خودماندست  سال آینده  !دیوداو فرد دیگری غیر از آقایبا صمیم دارم که  هم به هر حال تقریباً ت

 .باشم در مقطع پیش دبستانی

ستمجا نکاتی را که می در این صت  خوا صورت امکان و فر سهدر  صه باولیا مطرح کنم  ی در جل ه طور خلا

 آورم:می

 پذیرند.ایامی است که فرزندان ما آموزش بسیار می دوران،این  -

 3معرفی نیکوی خود!در گفتگوهای با مربیان دید اصلاح باشد نه حفظ آبروی خانواده و  نگاهتان -

 است. تر در مدرسه لازمآید برای برخورد حساب شدهمی مشکلاتی که در منزل برای فرزند پیش بیان -

                                                 
گفت!  تبدرود حیا 4/2/1395ی خردمند در سحرگاه روز شنبه م مرحوم سیدمجتب.. سایه ی سر.قربانت بروم آقای والد! پدرم!  -2

 ... همه ی عمرم عزادار آن لحظه ی جدائی ام! ...

ست و هم اکنون  -3 شوار ا سالبته این کار هم د سات مختلف ال ها تجربه در و بعد از  س به نیکویی درک می کنم که چقدر مؤ

 !این امر را تحت الشعاع خود قرار دهد وانستهتعملکرد بد مدارس 
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 مورد مدرسه با اولیاء مدرسه.در  فرزندانطرح نظرات  -

 .ن استافرزند دورانِ اطاعتی ارتباط بین ایام سیادت و قراربر پیش دبستانیکار اصلی  -

 ی بچه ها در خانه.هدفدار شدن تقریبی کارها -

 .مدرسه در منزل ازتعقیب کارهای ارائه شده  -

ی گذارید هر کودکی، کودکی خود را بگذراند تا بزرگ شود والا اگر در بزرگ شدنش تعجیل کنید در بزرگب -

 کند! می یکودک

 4.از آموزش حروف پرهیز -

 .توجه به الگو بودنمان -

 ! ...الیع ودشانخبه نظر ولی ر این سنین به نظر ما بد است بعضی کارهای بچه د -

  1417شعبان  21 – 12/10/75 روز چهارشنبه -44

ند؛ قرار ی کپی درست کنبالا پل ندته بودمرتضوی رف آقایها بودند، صبح وقتی رسیدم مدرسه چند تا از بچه

 داری طناب. ابتدا مقیمدر مدرستتته ماندرا هماهنگ نکرده بودند چون آقای کلوته ماشتتتین  بود برویم بیرون ولی

شتیم، بعد از آن بازی و نرمش و بعد  و شی کردیم، بعد رفتیم داخلکِ ستان یسالن داخل در یک نمایش دا ک دا

چون صبح  رفتم.امروز چقدر خوب شد که  !داخل اتوبان دویدیم و بازی کردیمهم  . مقداریی بازی کردیمنمایش

ستخاره کردبرای نرفتنم  شیمانی بودکه نروم ه بودم ا ضورم برای  ،شبا نرفتن بچه ها به گرد. و جوابش همراه پ ح

خواهم رفت. نرسه بهمن مد 5ولی دیگر تا کار دارم  طرح و خیلی مدرسهدر  این که خوشحالی آن ها لازم بود. با

 برسانم. سبیای مناجتا کارهای دانشگاهی را به  دنیاریم ده امسلام الله علیهمهدی فاطمه آقایم انشاء الله 

                                                 
ستی بود -4 سه؛ نآبرای  این حرف در ا و البته خطای مدارس خاطر عجله ی تعدادی از خانواده هبه  به تدریج که سال و آن جل

ساس موفق تر بودن به بچه هایی که چنین آمادگی ای را پیدا کرده اند»در  شیام ینا، «انتقال اح ست را خراب  ر آموز شاید  دشدر و 

 .طلبدی مادبیاتی دیگر برای والدین اکنون چنین توصیه ای 
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  1417رمضان ماه مبارک  13. 13755بهمن  4شنبه  5روز  -54

ملاقات نمودم  راه افتادم. در بدو ورود آقای رحیم بنکدار را حاصبح زود به سمت صل ،سه هفته حدود بعد از

اهراً ستتیدامیرحستتین میرمحمدعلی را به ایشتتان رستتاندم. امروز ظ آقایی نهاوندیان و هاد آقا ستتلامو عرض 

  !ندو تحویل گرفت ندو شاد بود ندشمردپول میان خوب بود؛ احوالاتش

مروارید )از  شتتتده و تا ظهر با همکاری آقای ابراهیم پیش دبستتتتانیبا گرفتن کلید از آقای عبدالخالق وارد 

م در رفت و آمد هایدر م دارد آمادگی را مثل دستتته گل کرده تزئینش هم کردم. ستتال ه 17مستتتخدمین( که 

یگران معنی دکلاً این آقای دومی مدیریت را در کوچک دیدن دیدم که را  ... آقای و ...آقای ستتاختمان مدرستته 

برخوردهای بدی دارند:  ساساًشود و اعایشان مینفر ادّ 4 و تا آن جا که من شناخته ام توی این مدرسه می کنند!

 خدا به خیر بگذراند..... . ، و ...، ...، ان ...آقای

 تا. 7شود کردم می ام که یکی را جبراننیم روز غیبت داشته 8تا امروز 

  1417رمضان ماه مبارک  15برابر با  6/11/1375روز شنبه  -46

شتمصبح در حالی که با  ضا مهدوی هم قرار دا سیدم آقای علیر سه ر ستوفی خیلی ت آقای. به مدر ویل حم

ضوی نهآقای ولی  ندگرفت شگا !! )چرا؟مرت سی و دان صی گرفته ام برای کارهای در سه مرخ  هی ام!(خوب از مدر

سیدندنبود من می علت کردند و مدام ازمی ها خیلی ابراز علاقهبچه شی کاغ !پر شتیم که پتویی ابتدا نقا ذهایی دا

ی و بعد هم قصه  (دروازه ها با توجه به رنگ)ها روازهبعد گل زدن با توپ تخم مرغی به د ،را باید شکل می دادند

ها در ی بچهدر مورد شعر خواندن برا م وآمده بود. بعد نشستی از برنامه ها خوششمهدوی خیلی آقای  تصویری.

 . صحبت کردیمآخر و ...  ی نوار و اجرای نمایش و جلسه

 1417رمضان ماه مبارک  17 – 7/11/75روز دوشنبه  -47

 ها مثل روز شنبه که با آن گروه بودم زیاد بود. استقبال بچه ؛صبح رفتم مدرسه

                                                 
 لعالمین.ارب الحمدلله خدای مهربان دختر عزیزم زهراسادات خانم را به من مرحمت فرمود.  1386بهمن سال  4 -5
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شی کردیم ست کردیم  ؛یمردک یحاطر پتوی چهل تکه و نقا ستان وفرفره در شتیم. یک  بعد دا صویری دا ت

 . منوشت احیا بِشهای ها در فردابرای تعطیل بودن بچههم  متن

را از من راضتتی قرار الستتلام علیهماخداوند مرا در امتحانات زندگی پیروز گرداند و مهدی فاطمه شتتا الله  ان

 تم خدای خوب! ...شرمند !دهد

  1417 مضانرماه مبارک  20 - 10/11/1375به روز چهارشن -48

کار کردم که با وقت  رنوابرای خیلی شنبه  5روز  منتعطیل کردیم ولی  شب های احیابه جهت  این روز را

  کاری مدرسه!روزِ 1شود بودم تقریباً می گذاشته آنکه برای ای قبلی 

 غیبت رسید! 6در ایام امتحانات دانشگاه جبران شد و به هایم بنابراین یکی دیگر از غیبت

 . 1417 رمضانماه مبارک  22برابر با  1357بهمن  13شنبه روز  -49

 بقیه غایب بودند.  !نفر کلاً آمده بودند 9یا  8د حدو ا؛حصبح رفتم صل

ستان شی  زمان را ی بقیه و ها گفتمی برای بچهدا شیدیم و پرتاب توپ بنقا سطل هک و البته بازی  ها داخل 

 ها هم لازم است و هم شیرین. های همراه با تحرک که برای بچه

شتیم ضو آقای با .کم بودند ولی برنامه ی با محتوا و خوبی دا ستوفی در مورد ح شم سال بعد  انر در و در 

 منفی بود انصحبت شد، جوابش حاصلپیش دبستانی 

 . 1417رمضان ماه مبارک  23 -14/11/75روز یکشنبه  -50

شکلاتی را  در صلتماس تلفنی م ستخاره م.بیان کرد را دارم حاکه در  ساندن چون طبق ا ای که کرده بودم، ر

 بسیار خوب آمده بود. ها ن آحسین زرین به گوش ی آقای خبر مشکلات به واسطه 

 . ! ..خواهد که را اریتا 

 1417رمضان ماه مبارک  24 – 15/11/75روز دوشنبه  -51

 . رش ستاره و داستان داشتیم. کار نقاش با رنگ و بُحاصبح یک مقداری دیر رسیدم صل
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  1417زیز عرمضان  26 -17/11/75روز چهارشنبه  -52

سه، کلی وقت  شی های صبح زود رفتم مدر صتابلوها و نقا  .کردمیمنظم م ار اوهبلتار ب بچه های ه شدب ن

ستانی لنسای لوابت ویر برا ه چهب ی نهخای هاارک صبن ی ه ندنکق ویتشو ن ریشیی یلخ هاه بچی راب پیش دب

 ت.اسه انخ درا ه آنی هات لیعاف

صل ،اننهپ چها شمز ا شتر از همه مراکز دولتی دیده وبا نحگرچه این فقط مختص  د و در مدارس دیگر و بی

 ربطو کارهای بیمی زنند های بی مورد  حرف ،اصتتتولاً حال کار کردن ندارند ام ولی از همکاری با آدم هایی که

  6.کلافه می شوم کنندمی

 روه کردیم، یکیم. بعد بچه ها را دو گمقداری موش و گربه بازی کردیم. بعد رفتیم و تغذیه خوردبا بچه ها 

 .قت امروزو یش کار کردند تا پایانمظاهری و مرتضوی نماآقایان گروه با من سرود کار کردند و یک گروه با 

 1417رمضان ماه مبارک  29، 20/11/1375روز شنبه  -53

د. آقای نآیمرتضتتوی دیر میآقای . گفته شتتد روز عید فطر بودم دیر خوابیدمون دیشتتب در انتظار اعلام چ

ستوفی  ستقبال ها خیلی . بچهندها داخل بودا چند تا از بچهبم ضورم ا یم بازی داخل زمین . گفتم بروردندکاز ح

های خواست بازی کند هم سرفه اذیت شدم چون ناراحت بودم. هم می و من مریض بود اما یکی ار بچه ها !بزرگ

 به مدرسه می آمد!باید ن کرد.می شدید

                                                 
آن جا  ند، کارم)به گفته ی خودشان( یکی از مراکز دولتی ه به ارتباطات پدرش با یکی از مسؤولینِزمانی باجناق نامی داشتم ک -6

سیدمحمد خردمند( اهل بدی و عنادندشده بود سبت به شخص این کمترین ) ینی یک کارمند دولتی عنبود ولی واقعاً تجسم  . لااقل ن

ظایفشتتار را به با کمال احترام به کارمندانی که این گونه نیستتتند و وااًاو وغالب در ایران بود؛  در نظام کارمندیِ

  .م می دهند و با آبرومندی و اناعت زندگی می کنندنیکویی و با وجدار کاری انجا

ود و کارمندی دیگر برای ببرادری هم داشت که او هم به جهت نسبت فامیلی با یکی از روحانیان اهل سیاست، راننده ی او شده 

در خانواده ی آن ها این  و تا جایی که می دانم می بردپیش ش از طریق ارتباطاتدولت ولی به جهت همراهی با او امورات خودش را 

 .شکل کار، زرنگی محسوب می شد
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مرتضوی در زمان  ! آقاید که چرا دیر آمدیدزدنغر میسوپ. آقای مقدم طبق معمول به صرفِ  رفتیم تغذیه

سیتغ ستی بعد .نددذیه ر سیار جذاکه رش تا و بُ از نوعِ کارد شی. ب بود برای بچهب شعر ها، بعد هم نقا )یا البته 

 خانه تمرین کنند. در ها که را هم فتوکپی کردم و دادم بچهمهدی( 

دنیای هم از  مقداری وهماهنگی بیشتتتر کردیم  هم با آقای مرتضتتویها کارنامه برای بچهدر مورد پر کردن 

 سیاست حرف زدیم.

 1417شوال  4 -24/11/1375روز چهارشنبه  -54

. فهمیدم که طبق معمول ایام غیر از ماه دان آمده مرتضوی پرسیدم گفتند آقایصبح زود رسیدم مدرسه. از 

 د. رفتم پایین و کلید را گرفتم و آمدم بالا. نصبحانه بخور وچای اند رمضان رفته مبارک 

امکانش  باقی ماندم وپیش دبستانی السلام در  اگر انشاء الله سال آینده به مدد حضرت حجت علیه الصلوه و

ای را که عرض اولین نکته ندکه قرار استتتت با من کار کنآن ها به  مایمنود انتخاب خهمکارانم را هم  بود که

 !های اولیه شاءالله. البته نه اولین اولین ولی جزو حرفان !کنم نظم خواهد بودمی

ستاد، بعد طبق معمول  نوآموز()به هر حال بعد از مدتی محمدرضا  گذشته اولین نفر، دست به کمر آمد و ای

صل و طرفتیم توی حیابقیه.  وهم ظفرقندی  ضا نفر  4 !بازی مف ست و  ...غائب بودند. علیر سافرت ا که گویند م

 سادات موسوی. ، محمدپور، مطلبی و (!)! برنداند که در ویلای شان بسر میبعضی روایت کرده

سم سوره ی سوره  ،الله الرحمن الرحیمب سوره ی حمد،  سم  کوثری اخلاص،  ضر و غائبو مرا معمولًا  !حا

زیاد و با دارم. شتتتاید اگر بیان کنم تمام کارهای همراه انرژی  ر عهدهبرا حقیر  رهایی را که انرژی گیر استتتتکا

 ام.نگفته طاخبا من است  پیش دبستانینشاط 

شن  سیدن کاپ شتر بدر مورد طرز پو ضیح دادم. بی شه  خاطر محمدمهدیه تو شنچون همی ست.  لوو شکاپ ا

یاد را  شتتانکفشتت ستتتن بندبکه تا چهارشتتنبه ئیان و یکی دیگر که یادم نیستتت قول گرفتم امروز از مهدی رضتتا

 د. نبگیر
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 ،و آرام امروز خواجه نوری که معمولاً ساکت است .ای بودوقت تغذیه شد. رفتیم. شیر و خرما. شیر خوشمزه

خوب  ؛طلبیدمسالن بچه های گروه سرود را به داخل  .رفتاری متفاوت از معمول داشت وکرد بالا بلندی بازی می

 ش را خوب بلد نیستند.یتمر ولیحفظ هستند شعر را کردیم. معمولاً کار می

 !رد شدن از مانعشی و های پری گفتم برویم از این بازیمرتضو آقای اند. بهها خستهدیدم بچه

ضوی بهرنمایش  ی متنه سرود به همه دادیم. برگ ی برگه ضی دادند! برگ ا هم آقای مرت هایی هم برای بع

 آمیزی و برش دادیم.رنگ

دل  آن کهبرای  فتمگد نابا هم در دستتت گرفتهنمایش را مرتضتتوی که مستتتولیت آقای مظاهری و  قایآبه 

آقای اند! یا به قول به همه نقش بدهید که حرف بزنند. بعضی را درخت گذاشتههایشان شاد شود ها و خانوادهبچه

طی کردن خطای اصلاً حال نداشتم به بهانه  آن کهخلاصه با  !شود! مگر میرار داده اندقمرتضوی بعضی را دیوار 

امیرالمؤمنین علی علیه جمعی از شیعیان دل دن ش الی الله، برای شاد هقربکه  ها را گرفتم با این نیتبرگه ،نقشی

سلام شتن نقش ال ستان را بر خود تحم ی جدیدها زحمت نو شد که  ؛کنمل یو کامل کردن دا ضرت با محمد ح

 شاءالله.د. اننالله علیه و آله و سلم دستم بگیر یمصطفی صل

 :1375-76ال تحصیلی سصلحا در  پیش دبستانیاز من و آقای مرتضوی با یکی از گروه های تصویری 
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  1417شوال  7 -27/11/1375روز شنبه  -55

. من الحمدالله در تحت عنایات مولانا ه استتتندنما حاماه دیگر به پایان کار پیش دبستتتانی صتتل 1کمتر از 

سلام ابا ضی نما اام خودم را کرده لاشتصالح علیه ال شمآن آزادی کار و نظری که طالبم م. ستیهنوز را شته با  ،دا

ولی خوب اولین ورودم در این مقطع و این  م چه کنمستتتتدانند میدرستتتپی ماگر کار را کامل به دستتتتم  ندارم.

 به آن ها هم که تصمیم می گیرند کمی حق می دهم!مدرسه است! 

سب شتیم که به علت نامنا شی دا های شکلمبه  کار ،هاسب چبودن  امروز یک کار چسباندن نی بر روی نقا

که مورد استقبال  گفتم دوست نداشت ها راپرندهکه داستان درختی  ندهبکار داستان داشتیم که  .اساسی خورد

 .رمان بودر دیگکاهم ها سازیبا استفاده از خانهمسابقه و ورزش قرار گرفت. 

: ندگفتگفتم با احستتاس عجیبی می پیش دبستتتانیاز کار  اندر حالی که برایشتت مرتضتتوی آقای ظهرامروز 

 شمجال و یشتر تلاش کنمبخواهم م و میشدنی در این کارین علاقه وصف ناخودم گفتم: من با ا باام. خسته شده

 !خسته شدمد که نگوید و با این احساس مینامکان کار دار شانینیست و ا

شته یداوودی با خانم قربانی ملاقاتآقای امروز ظاهراً قرار بود که  شب دا مرتضوی  شان آقایید که به جای انا

 ند!رفت

سیر د در نجویم از مولا جوادالائمه که یاریم دهمدد می شم و در راه حق و در واقع در م مام اراه حق پیروز با

 باشم.  وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفو  امیرالمؤمنین علی علیه السلام

 مرتضوی تا فکری به حالش بکند. آقایهای نمایشی را هم که نوشته بودم دادم برگه

 5و  ودشکم میروز آن  1 ،دادمم جاناروز بدهکارم. اما با کارهایی که در خانه جهت نمایش و نوارها  6ظاهراً 

 .بهمن را دی را داده اند و نه اهمقوق حنه . هنوز اندمروز را باقی می

 


